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 چكيده 
هويت را مى توان به معنايى كه انسان ها از طريق احساسات ذهنى از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعى كسب مى كنند، 
تعريف نمود. اين وجود و ارتباطات نيازمند مكانى براى شكل گيرى است. مكان ها، مراكز اصلى تجربه بلافصل از جهان است. اگرچه 
امروزه فشار فن آورى هاى جديد، جهانى شدن و تراكم فضا-زمان، تأثير مكان ها در شكل دهى به هويت فردى و اجتماعى جوامع 
را كم رنگ كرده است، با اين وجود مكان ها نقش بارزى در ساخت ابعاد كالبدى و نمادين هويت انسان ها برعهده دارند. معناى مكان 

از جمله مفاهيمى است كه امروزه به طور گسترده اى براى مقابله با از دست رفتن مكان مورد توجه قرار گرفته است. 
ــانه نحوه شكل گيرى هويت مكانى و  ــده با توجه به اهميت مكان و هويت مكانى، با رويكردى پديدارشناس ــش ش در اين مقاله كوش
عوامل دخيل در آن بازشناسى شده و مدل چگونگى شكل گيرى هويت در ارتباط با مكان در جهت خلق مكان هاى بامعنا ارائه گردد.
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مقدمه

ــته از كليتى بود كه خود را در  ــكونتى ناگزير برخاس ــته، هر س در گذش
پس زمينه تاريخى، فرهنگى، اجتماعى و محيطى هماهنگ و منسجم، 
ــان همواره هويت خود را به صورت تابعى از  ــته مى ساخت. انس برجس
ــكونت گاه ها  ــى به اين س ــاركتش در هويت بخش ــش و ميزان مش نق
ــت رفتن مكان"حقيقتى است كه نوعى  دريافت مى كرد. امروزه "از دس
ــت. تقليل  ــان به ارمغان آورده اس ــتگى و بيگانگى را  براى انس سرگش
ــرپناهى موقت، بدون معنا و بى ثمر  ــانى به س ــكونت گاه هاى انس س
ــت داده, منجر به  ــتينش – مأمن و مأوا بودن- را از دس كه كاركرد راس
ايجاد "بيگانگى" گشته كه پيامدهايى چون از دست رفتن حس تعلق و 

وابستگى را به همراه خواهد داشت.
ــهرى در دهه هاى اخير  ــى در مكان ها و فضاهاى ش ــتجوى معن جس
ــيار مورد توجه قرار گرفته است. به دنبال انقطاع تاريخى و بريدن از  بس
ــته محسوب مى شد، و در پى بيانيه هاى تقسيم شهر  آنچه ميراث گذش
ــيال و بى انتها و شكل هاى ساده و  به نواحى عملكردى با فضاهاى س
احجام خالص و مكعب شكل، آنچه حاصل شد مكان هايى بدون تفاوت 
ــاط  ــرزندگى، پويايى و نش در كيفيت و رمز و راز بود؛ از اين رو تنوع، س
از فضاهاى شهرى رخت بربست، گرچه اين فضاها مملو از نور و هوا و 
حركت گشته بود. بديهى است عملكردگرايى خود در زمينه اى تاريخى 
ــازى و معمارى را ناگزير مى  تحقق يافته بود كه چنين نوعى از شهرس
ــا نيازهاى دوران صنعتى و فن آورى  ــنتى ب كرد. عدم تطابق بناهاى س
ــرايط اسفبار شهرهاى بزرگ در اواخر سده نوزدهم، نوعى بازنگرى  و ش
ــاماندهى و پردازش محيط انسانى  كامل و حتى راديكال را در زمينه س
طلب مى كرد. اريك فروم در اين باره عنوان نموده: «انسان معاصر يك 
مصرف كننده دائمى است، مناظر ، محيط و همه چيز را با ولع نابود مى 
ــى بزرگ تبديل شده  ــدنى او به يك ش كند و دنيا براى اميال تمام ناش

است به متوقعى دائمى و نااميد بدل گشته است.» (شولتز، 1382، 43)
ــه قيد و بند و آزادى بى انتها  ــدف اصلى رهايى بود. رهايى از هرگون ه
ــى «آزادى از  ــان معاصر آزادى را به معن ــراى انتخاب و حركت. انس ب
ــد: روابط انسانى، لباس،  فرم»1 تلقى مى كند. فرم مى تواند هرچيز باش
ــاخت. نتيجه اين وضعيت در  زبان، هنر و هرچيز كه او را محدود مى س
دهه هاى گذشته، تلاش مجدد براى انسانى كردن محيط، بها دادن به 
ارزش ها، ايجاد تمايز، تنوع و تفاوت در محيط بوده است. لذا ابتدا معانى 
و مفاهيم هويت و مكان با مطالعه در اسناد و منابع موجود مورد بررسى قرار 
ــى تحليلى ، عوامل اصلى شكل دهى به هويت مكانى در  گرفته و با روش
ــانه آن، شناسايى شده و در نهايت مدلى براى نحوه  مفهوم پديدارشناس

تعامل اين عوامل ارائه گرديده است.

 هويت
در لغت نامه دهخدا هويت چنين تعريف شده است: «هويت عبارتست 
ــود و گاه بر ماهيت  ــخص كه گاه بر وجود خارجى اطلاق مى ش از تش
ــخص كه عبارت از حقيقت جزئيه است. هويت مرتبه ذات ناب را  با تش
گويند و مرتبه احديت و لاهوت اشارت است از آن» (دهخدا، 1337، 349)
ــتى، وجود و آنچه  ــن هويت به ذات بارى تعالى، هس ــگ معي  در فرهن
موجب شناسايى شخص باشد معنى شده است و در تعريفى آمده است: 
ــت. يعنى هرگاه ماهيت با تشخص  «هويت عبارت از حقيقت جزئيه اس
ــود و گاه به معناى وجود خارجى است و مراد تشخص  لحاظ و اعتبار ش

است و هويت گاه بالذات و گاه بالعرض است» (معين، 1378، 5228)
ملاصدرا هويت را نحوه وجودى مى داند «هويت هر موجودى عبارت 
ــان هويت واحده است كه منشأن  ــت. در انس از نحوه خاص وجود اوس
ــود. و مراد نفس است كه موجب حفظ وحدت  ــئون مختلف مى ش به ش

و تشخص نوعى و شخصيت افراد و انواع است» (سجادى، 1338، 802)
ــظ "identite" (identity) به  ــه) لف ــى (و فرانس در زبان انگليس
ــه در فرهنگ بريتانيكا واجد دو  ــوان معادل هويت به كار مي رود ك عن
معني منطقي به معنى «اين همانى» و روانشناسي «شخصيت، تشخص 

و خودواقعى» است. 

 هويت در روانشناسى اجتماعى
تقريباً تمامى روان شناسان خود آدمى را به عنوان واحد كل مى شناسند. 
ــيار  يعنى به عنوان موجودى كه كنش هاى بدنى و روانى او، هرچند بس
ــتگى كامل دارند.  ــتند، با يكديگر هماهنگى و همبس متنوع و كثير هس
ــر موجودى است يكتا يعنى  ــت «هر فردى از افراد بش مارى معتقد اس
ــى،  منحصر به فرد . هيچكس ديگر مثل او نبوده و نخواهد بود» (سياس

(46 ،1379
ــخصيت  ــت: «خود نقطه مركزى ش ــن يونگ عنوان نموده اس همچني
است كه همه سيستم هاى ديگر شخصيت چون اقمار، گرد آن مى گردند 
ــخصيت را به وحدت، تعادل و ثبات مى رساند»  ــت كه ش و اين خود اس

(سياسى، 1379، 53)
 اريك فروم معتقد است «هر فرد مايل است هويت خاصى داشته باشد 
ــتن خود را دريابد و بشناسد و مى خواهد  ــد خويش و از اين رو مى كوش
ــد». (سياسى، 1379، 119) ميد عنوان مى كند «خويشتن  فردى ممتاز باش
ــود را دارد» (دوچ،  ــكل بندى واحد خ ــر كس فرديت خاص خود و ش ه

(202 ،1374
در زمينه نحوه شكل گيرى شخصيت و هويت فردى سه ديدگاه وجود 

دارد:

محسن تابان،  دكتر محمدرضا پورجعفر، دكتر حسنعلى پورمند
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صفحات     5-15
هويت و مكان

ديـدگاه اول: شـخصيت، محصـول جنبـه هـاى درونى – 
غريزى آدمى است.

ــانى كه به خود توجه دارند بيشتر پيرو اين نظريه هستند. در   روانشناس
ــن، يا من برتر با محيط در  ــن نظريه پردازان، فرويد، بحث انطباق م بي
وضع موجود و محيط هاى جديد و آنچه در سازمان فضايى آن مى گذرد 
ــخصيت و رفتار  را مطرح مى كند. مارى، عوامل بيرونى يا محيط را بر ش
شخص موثر مى داند ، اما مطرح نموده است«محيط و يا عوامل بيرونى 
تنها فعاليت آدمى را در برآوردن نيازهايش آسان يا دشوار مى سازد» (سياسى، 
ــخصيت تأكيد نموده است.  1379، 40). او به جنبه هاى درونى اثرگذار بر ش
آنچنان كه محيط، عناصر و اشيا و از آن جمله مكان، آنگونه وجود دارد 
كه درك كرده مى شود و آنچنان در رفتار شخص موثر است كه توسط 
وى نگريسته مى شود. از اين رو تغييرات در خويشتن صورت مى گيرد 

تا محيط بيرونى.
ــكفتگى  ــى و برونگرايى را موجب ش ــان درونگراي ــادل مي ــگ تع يون
ــه شدن  ــته و بى ريش ــخصيت مى داند. وى از «قطع ارتباط با گذش ش
ــخن گفته كه چنين ناراحتى هايى در تمدن جديد ايجاد شده  ــان س انس
است. انسان با قطع اين ريشه ها به نوعى "ازخودبيگانگى" دچار مى شود  

(يونگ، 1377، 82). 
ــد  ــت درونى – بيرونى جهت رش ــزى، كه امريس ــانه رم وى روى نش
ــوان نتيجه گرفت مكان ها  ــخصيت تأكيد مى ورزد، چنان كه مى ت ش
ــتند كه با پيشرفت هرچه بيشتر انسان بيشتر به آنها توجه  رمزهايى هس
ــرايط  ــخص در برابر ش ــود. چنانچه انگيزه، نياز و تصور ذهنى ش مى ش
خارجى و محيطى كه او در ارتباط با آن قرار مى گيرد، همسانى نداشته 
باشد و يا به تعادل نرسد يا در تعارض و تقابل قرار گيرد سعى در سازش 
ــد، وى در  با محيط و عناصر جديد دارد، اما چنانچه اين امر محقق نش
هاله اى از جبر گريزناپذير درونى قرار مى گيرد و چاره اى جز پذيرفتن 
ــخصيت فرد و  ــخصيتى ندارد و اين امر موجب تخريب ش اختلالات ش

محيط اجتماعى وى و از جمله مكان زيستش خواهد شد.

ديدگاه دوم: شـخصيت، محصول محيط مادى و اجتماعى 
است. 

ــير  ــان با حيوان را در اس ــانى نظير اريك فروم، فرق انس جامعه شناس
ــدم غفلت در ارتباط با  ــتن، ع غرايز خود نبودن، آگاهى به وجود خويش
ــتن نيازهاى خاص مى داند. نيازهاى خاص انسان از  سرنوشتش و داش
ديدگاه وى عبارتند از نياز به تعالى، نياز پيوند و بستگى، نياز به همانندى 

و نياز به رجوع به اصل.
ــن نيازها تحت تأثير اجتماع به وجود نيامده اند ولى چگونگى بروز و   اي

ظهور آنها كاملاً وابسته به اجتماع است. او برخلاف فرويد شخصيت ها 
ــت كه شخصيت ها را  ــازنده اجتماع نمى داند، بلكه اين اجتماع اس را س
ــازد. سوليوان در ارتباط با ساخت شخصيت مى گويد: «شخصيت  مى س
آدمى هنگامى ظهور مى كند كه در ارتباط با فرد يا افرادى ديگر از خود 

رفتارى نشان دهد» (مهرآرا، 1373، 196). 
ــاندن آن به سطح كيفى شخصيت يا  در ديدگاه دوم تغيير محيط و رس
ــت. بنابراين محيط خارجى تعيين كننده  هويت فرد و جامعه مد نظر اس
ــت. يعنى رفتار، انگيزه ها، ادراك و به طور كلى شخصيت يا هويت  اس

بدون وجود داشتن جامعه رشد و تكامل نخواهد داشت.
ديدگاه سـوم: شـخصيت، نتيجه تعادل ميان محيط درون 

و بيرون
ــدن و محيط مادى و  ــخصيت را نتيجه عمل متقابل ب ــن نگرش ش اي
ــه كسانى چون آدلر، هورناى و  اجتماعى مى داند. اين ديدگاه در انديش
ــودى اجتماعى عنوان نموده  ــود. آدلر، آدمى را موج مورفى ديده مى ش
است و مصلحت اجتماعى را انگيزه رفتار وى برمى شمارد.او خودآگاهى 
ــخصيت مى داند «آدمى فردى است خودآگاه و همه اهميت  را مركز ش
او به خودآگاهى است. او از كمبود و نارسايى هاى خود آگاهى دارد و از 

هدف هايى كه دنبال مى كند مطلع است» (سياسى، 1379، 93).
هورناى بر اين باور است كه«ارتباط آدمى با افراد اجتماع از يك سو و 
فرهنگ آن جامعه از سوى ديگر و نوع تربيت شخص، به او يك ساخت 
ــازد»  ــبتاً پايدار مى دهد كه او را از افراد ديگر متمايز مى س ــى نس منش

(سياسى، 1379، 94).
ــى كاملاً التقاطى  ــخصيت از ديدگاه گاردنر مورف ــكيل و تحول ش  تش
ــان هم يك پديده زيستى است و هم يك پديده اجتماعى.  است. «انس
ــكيل و تحول شخصيت نبايد ارگانيسم و  بنابراين در بحث از نحوه تش
محيط را در مقابل يكديگر قرار داد، زيرا پيوستگى كامل و تأثير متقابل 

دارند» (سياسى، 1379، 86).
ــد مى آورد تا  ــات و محدوديت هايى پدي ــر، مكان، امكان ــن منظ از اي

رفتارها كه زيربناى زيستى دارد شكل گرفته، بروز و تجلى پيدا كند. 
در تمامى اين نظريات انسان و جهان همچون دو وجود جدا از يكديگر 
نگريسته شده اند كه هركدام پايه اى براى شكل دهى به ديگرى است. 
در اين ديدگاه ها ضمن پذيرش ذهن و عين به عنوان دو وجود مستقل 
ــازنده عالم خارج يا  ــر آنكه ذهن س از هم و حتى در تقابل با هم، بر س

عالم خارج سازنده ذهن است، مجادله است.
 اين رويكردها و نحوه نگرش آنها در جدول 1 خلاصه شده است.

ــمه مى گيرد. از   رفتارهاى متفاوت از وضعيت اجتماعى متفاوت سرچش
ــت دارد. آنچه تعيين كننده  ــن رو رفتارها با فرهنگ هر جامعه مطابق اي
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رفتار فرد است محيط به معناى كالبدى آن نيست، گرچه محيط امكان 
بروز يا تجديد رفتارهايى را فراهم مى آورد ولى تعيين كننده نهايى رفتار 
ــت. به گفته ژان استوتزل«ميدان بيش از اينكه فضايى  فرد و جامعه اس
ــد، فضايى فرهنگى است. به عبارت ديگر براى مردمى كه  فيزيكى باش
ــى نيست  با فرهنگ هاى مختلف زندگى مى كنند، فضا، فضاى اقليدس
ــت، در جامعه ديگر  ــتناك يا محترم اس چون آنچه در يك جامعه وحش

لزوماً چنين نيست». (استوتزل، 1373، 77)
ــكل مى گيرد  رفتار فرد و جامعه از نحوه تعامل با ديگران و محيط ش
ــه اى بوجود آورد تا  ــان خوب اين محيط مى تواند زمين ــك جري و در ي
ــكل رنگ و بوى تعلق به مكان گيرد. بدين سبب نياز  فرد به بهترين ش
به ارتباط مكان با زبانشناسى2، معنى شناسى3، علائم شناسى4 و پديدار 

شناسى5 روشن مى گردد. 
تحقيقات روان شناسان محيطى شامل مطالعه مكان نيز مى شود. 

ــراى معنى خانه،  ــميس (1986) در مطالعه اى ب ــال، سيكس ــراى مث ب
ــخصى، اجتماعى و كالبدى را تعريف مى كند.  وى متذكر شده  ابعاد ش
ــكل  ــت كه با هر يك از اين ابعاد به تنهايى ش ــت خانه مفهومى اس اس
ــبب تبديل خانه به ناكجا خواهد شد.  نمى گيرد ولى عدم وجود هريك س

(Sixsmith,1986, 286)

 هويت در نظريات معمارى و شهرسازى
ــازى،دو زمينه فرهنگى-  هويت را مى توان در حوزه معمارى و شهرس

اجتماعى و روان شناختى، مورد بررسى و مداقه قرار داد. 

گفتمان هويت با زمينه فرهنگى: 
ــت معتقد است  ــى اس پوژن، كه از بانيان تجديد حيات گوتيك انگليس
ــاس مسيحى كاملاً در  ــكلى از معمارى است كه با احس كه گوتيك ش
ارتباط است. او در ارتباط با بناهاى مذهبى مى گويد: «بى هيچ زحمتى 
ــكل با  ــت كه مهمترين ملاك زيبايى معمارى، تطابق ش پذيرفتنى اس
ــت، سبك يك بنا بايد در رابطه با نحوه استفاده از آن باشد،  عملكرد اس
به گونه اى كه ناظر با نگاهى سريع مقصود آن را درك كند. چه كسى 
ــاى بناهاى مذهبى قرون وسطى بنشيند و درستى آن  مى تواند به تماش
ــه بنا نيز نماد  ــت، نقش را درك نكند؟ هر جزيى گواه بر اصل خويش اس

نجات انسانى است.» (شواى، 1375، 150)
ــفه هنر مى پردازد و به فلسفه اى اجتماعى ختم  ــكين، به نقد فلس راس
ــت. او بيان نموده است كه مشكل  ــود كه از آن جدايى ناپذير اس مى ش
امروزه اين است كه به خانه هاى خود چون مساكنى موقت مى نگريم 
ــواى، 1375،  و بايد ارزش هايى را در آنها متبلور كرده تا پايدار بمانند. (ش

(160
ــوب بيان يك  ــراى او كار معمارى خ ــكين بود. ب ــاگرد راس موريس، ش
ــر زحمتكش جامعه  ــود. فرهنگى كه هرگاه جدا از قش فرهنگ كامل ب
باشد، بى معنا است. مبدأ هنر، مبدأ مردم است. وى عنوان نموده است: 
«چرا نمى توانيم زيستگاه هاى ساده و زيبا داشته باشيم، زيستگاه هايى 
تطبيق يافته با زنان و مردان فرهيخته، خوب تربيت يافته و نه مساكنى 
ــادان و حريص؟ جواب مى تواند اين  ــين هاى هضم كننده، ن براى ماش
باشد كه ما چنين خانه هايى را طلب نمى كنيم و اين مى تواند حقيقت 

جدول 1. نگرش ها در شكل گيرى شخصيت و هويت فردى در ارتباط با جهان خارج

شكل گيرى شخصيت و هويت فردى
نوع نگرشنظريه پردازانديدگاه ها 

سوژه شكل دهنده به ابژهفرويد، يونگ، مارىهويت محصول جنبه هاى درونى – غريزى
ابژه شكل دهنده به سوژهاريك فروم، سوليوانهويت محصول محيط مادى و اجتماعى

توازن سوژه و ابژهآدلر، هورناى، مورفىتعادل ميان محيط درون و بيرون

جدول 2. نحوه تعامل ميان فرد و محيط

نحوه به تعادل رسيدن شخصيت فرد با محيط بيرون

سازگارى با محيط (پايين آوردن سطح توقع)
تغيير محيط(بالابردن سطح توقع)
شناور در محيط(خلاقيت و ابتكار)

عدم سازش و توان تغيير محيط (بحران هاى فردى و اجتماعى)

محسن تابان،  دكتر محمدرضا پورجعفر، دكتر حسنعلى پورمند
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صفحات     5-15

داشته باشد و بايد مطرح شود كه چرا نسبت به هنر بى تفاوت هستيم؟» 
(شواى، 1375، 166) 

ــت:  ــهر هاى امروز بيان نموده اس ــورد، با اعتراض به ش ــس مامف لوئي
ــد دارند و فاقد  ــك و مقي ــا و محلات جديد نظمى خش ــاختمان ه «س
ــت.» (مزينى، 1372، 161) او در  ــتند كه در خود انسان اس ــخصى هس تش
ــهرها از نظر  ــى گويد«اين ش ــهرهايى آمريكايى م ــه ش ــراض ب اعت
ــخصيت و هويت است  معمارى و هم از نظر اجتماعى آنچنان فاقد ش
ــى نظمى خود  ــتى و ب ــت ترين محلات قديمى، حتى با زش ــه پس ك
ــمار مى آيند.» آنگاه به شهرهاى گذشته  ــخصيت و مغتنم» به ش «باش
ــكل هاى دلپذير  ــه مى كند و روى وحدت بصرى، هماهنگى و ش توج
آنها تأكيد مى كند. (مزينى، 1372، 161) گوستافسون،  نگاشت معنى براى 

مكان را به صورت نمودار 1 ارائه نموده است.
 او در اين مدل سه جزء اصلى به صورت خود، محيط و ديگران ارائه مى 
ــامل ، مسير زندگى، احساسات، هويت فردى و فعاليت هاى  دهد. خود ش
ــت. محيط اجزاى كالبدى مكان، نهادها و رويدادها را شامل  شخصى اس
ــان هاى ديگر) شامل شخصيت و رفتار  ــده و در نهايت ديگران (انس ش
آنهاست. عوامل ديگرى چون ارتباط اجتماعى و جو مكان نتيجه ارتباط 

بين اين وجوه است.
 گفتمان هويت با زمينه  روانشناختى: لئونارد دوهل، از نوعى از خود بيگانگى 
ذهنى سخن به ميان مى آورد. وى معتقد است جنبه هاى متفاوت محيط را 
ــانى مشخص كرد.  مى توان از نظر توانايى در انعكاس دادن رفتار انس
ــى، بيانگر نيازهاى روانى و  ــى كالبدى هرگونه اجتماع «ريخت شناس
ــت. مثلاً وقتى گرايش مسلط دفاع از  ــى اعضاى آن اس نظام هاى ارزش
ــتى با يك ديوار يا يك خندق حفاظت كننده  ــد، مجموعه زيس خود باش

محصور شده است. .» (شواى، 1375، 380)
كوين لينچ ، وابستگى شديدى به نظريه آگاهى ادراكى دارد. او آگاهانه 
ــهر را  ــا محدود كردن خود در زمينه توجه به اصول بصرى، ادراك ش ب
مورد پژوهش قرار داد و عوامل پايدارى آن را مشخص كرد. او نگرشى 
ــناخت محيط را موثر مى داند و عنوان نموده است:«هيچ  كل گرا در ش
عاملى از شهر به خودى خود به تجربه در نمى آيد، مگر آنكه در رابطه 
با محيطش ديده شود. تسلسل وقايعى كه سبب بروز و ظهور آن گشته 
ــده و در ارتباط با خاطره هاى تجارب گذشته باشد.» (لينچ،  ــناخته ش ش
ــن از محيط، عامل مثبتى در  ــت تصويرى روش 1371، 10) وى معتقد اس
شناخت فردى از خود و محيط و كمك به رشد فردى است و نقش يك 

 (Gustafson,2001, 9 ) :ــكل دهنده به آن، مأخذ ــكل گيرى معنى در ارتباط با مكان و عوامل ش ــت نحوه ش نمودار 1. نگاش

 خود

محيط ديگران

مسير زندگي،احساسات،
فعاليت، هويت فردي

دوستان، اقوام، ارتباطات
اجتماعي، جامعه

بدانش، شكل مكانهدهي

 استقرار
 گمنامي سرشناسي

ارتباط با ديگران

خصوصيات درك شده،
ويژگي ها، رفتار

فرصت ها

/مشخص محيط فيزيكي، اجزاي
رويدادها، نهادها، انواع مكان،

خصوصيات
ساكنين

سكونتگاه، جو
زندگي خياباني

شهروندي
نهاد، سازمان، انجمن

هويت و مكان
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كالبد زنده و پيوسته را اين چنين بيان مى كند:
ــته و قادر به آفريدن تصويرى  ــك چارچوب كالبدى زنده، كاملاً پيوس «ي
استوار، نقشى اجتماعى نيز بازى مى كند. اين چارچوب مى تواند دستمايه 
ــه در ارتباط بين گروه ها مورد  ــد ك اوليه نمادها و يادبودهاى جمعى باش
ــوب از محيط، خود به فرد  ــتفاده قرار مى گيرند. بعلاوه تصورى مطل اس
نوعى احساس عميق از امنيتى موثر مى بخشد. از اين پس، فرد مى تواند 
ــرار كند. اين محيط خصوصى  ــه اى هماهنگ با جهان خارج را برق رابط
ــانى را  ــردگى تجربه انس ــده و خوانا نه تنها امنيت، بلكه عمق و فش ش

افزايش مى دهد.» (شواى، 1375، 388).

 رويكرد پديدارشناسانه به هويت مكان
ــيري از تجربيات انسان  ــي مطالعه اي تفس ــاده پديدارشناس در بياني س
ــي و تجربيات  ــت ها،  رويدادها،  معن ــناخت موقعي ــت. هدف از آن  ش اس
ــان رخ مي دهد." ــت كه در زندگي روزمره انس ــاني "به گونه اي اس انس

(Eckartsberg, 1998, 3)

 توصيف زندگي بشر با تمامي ابهام، جوانب و نيازهايي است كه فرد آن 
را طى حيات تجربه مي كند.

ــاده از پديدار شناسي هربرت اسپيگلبرگ عنوان  با وجود اين تعريف س
كرده به تعداد پديدارشناسان راه ها و روش هاي گوناگون پديدارشناسي 
ــرا مكان ها براي مردم  ــود دارد. (Spiegelberg,1982, 2)  اين كه چ وج
مهم هستند و چگونه معماري و طراحي محيطي مي تواند ابزاري براي 
ــاخت مكان باشد، سوال مورد نظر از به كارگيري پديدارشناسي براي  س
ــويه هاي مفهومي  ــي داراي س ــف مكان خواهد بود. پديدارشناس توصي
ــي  ــرل، پديدارشناس ــتعلايي ادموند هوس ــي اس متنوعي از پديدارشناس
ــتي مارتين  ــي اگزيستانسياليس هرمونوتيك پائول ريكور و پديدار شناس
ــت. (Spiegelberg,1982, 8) پديده  ــس مورلوپونتي اس ــر و موري هايديگ
ــان ظاهر شده و قادر به تجربه  ــاره به چيز يا تجاربي دارد كه بر انس اش
ــد. هر شي،  رويداد،  تجربه و موقعيتي كه بشر بتواند آن را ببيند،   آن باش
ــد،  مي تواند  ــد و يا در آن زندگي كن ــد،  بفهم ــنود،  لمس كند،  بشناس بش
.(Seamon, 1979, 158) موضوعي براي يك تحقيق پديدار شناسانه باشد

ــانه تعريف پديده نيست،  بلكه  هدف از توصيف در رويكرد پديدارشناس
ــا پديده را  ــت كه منش ــيدن به زيربناي مفهومي از وجوه نامتغير اس رس

نشان مي دهد.

 انسان و جهان دو جزء لاينفك6
ــان و  ــي ناپذيري انس ــوم جداي ــي مفه ــدار شناس ــز پدي ــه تمرك نقط
ــان ها در ارتباط با جهان) است. هايديگر در  جهان(چگونگي وجود انس
كتاب هستي و زمان7 (1962) مطرح مي كند كه در فلسفه و روانشناسي 

رايج،  ارتباط ميان انسان و جهان به نگرش هاي ايداليستي و رئاليستي 
ــان(ذهن) وابسته به جهان  ــت. در نگرش رئاليستي انس تقليل يافته اس
ــت و هر عمل انسان عكس العملي در برابر جهان است و در  (عين) اس
نقطه مقابل،  در نگرش ايدئاليستي،  جهان (عين) وابسته به انسان(ذهن)
است و انسان به طور مداوم از طريق شناخت در جهان خود عمل كرده 

و به صورت مداوم آن را شناخته و به آن شكل مي دهد.
ــه هردوي آنها  ــم وجود ندارد،  بلك ــان جداي از عال ــه عقيده هايدگر،  انس ب
ــر "وحدت  ــد. به عبارت ديگ ــم غوطه ورن ــود دارند و دره ــر وج دريكديگ
 .(Stewart & Mukunas,1990, 9) ناگسستني"8  بين انسان و جهان وجود دارد
ــاب ناپذير را دازاين9 يا  ــگي و اجتن هايدگر اين موقعيت دادگي هميش
هستي در جهان ناميده است. اين كه انسان جهان را مي سازد يا جهان 
انسان را سوالي بيهوده است، چون هردو هميشه باهم وجود دارند و تنها 

از طريق ارتباطي كل نگر قابل تعريف هستند. 
از اين جهت،  پديدارشناسي،  جدايي ميان انسان و جهان در نگرش هاي 
ايدئاليستي و رئاليستي با مفهوم جدايي ناپذيري انسان و جهان جايگزين 
مي كند. كليتي به نام انسان-جهان كه نه به دو چيز، بلكه به يك كل 
ــي تعريف انسان به  ــاره دارد. چالش اصلي فراروي پديدارشناس واحد اش
ــت كه هرگونه دوگانه انگاري ميان عين و ذهن را از ميان  گونه اي اس
بردارد. براي غلبه بر چنين مشكلي پديدارشناسان از مفهوم قصد يا حيث 
ــامل  ــان، ش التفاتي10 بهره برده اند. بدين معنا كه تجربه و آگاهي انس
ــت كه زمينه اي را براي  ــي از جهان به عنوان وجودي عيني اس وجوه
.(Mukunas & Stewart,1990, 9) معناي تجربه و آگاهي پديد مي آورد

براي محققين پديدارشناس حوزه علوم رفتاري-محيطي،  زيست جهان 
ــردو آنها به طور  ــت، زيرا ه ــزايي برخوردار اس و مكان از اهميت به س
ــرار داده و وجوه فضايي،   ــان و جهان را در كنار يكديگر ق همزمان انس

كالبدى و محيطي وقايع و زندگي انسان را بيان مي كنند.

 زيست جهان
 زيست جهان اشاره به زمينه ناخودآگاه، مفهومي و آهنگ زندگي روزانه 
ــان ها دارد، كه بدان توجهي ندارند. زيست جهان هم زندگى عادى  انس
ــامل زندگى دنيوى  ــر مى گيرد و هم زندگى غيرعادى را، هم ش را درب
ــگفت انگيز اعم از آنكه تجربه اى  ــود و هم زندگى ش و معمولى مى ش
ــت  ــانها تجربيات خود را در زيس ــد يا خارق العاده. نوعاً، انس عادى باش
ــاس اراده اى آگاهانه انجام نمى دهند. اين تجربيات صرفاً  جهان بر اس
ــى دهند و مردم توجهى ندارند كه چگونه روى مى دهند، در كجا  رخ م
مى توانست به صورتى متمايز اتفاق بيافتد و يا بخشى از ساختار تجربى 

 (Seamon ,1979, 159) .بزرگترى باشد
ــان تحت تاثير روابط وى با انسان هاى ديگر قرار دارد و    ادراكات انس
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شناخت انسانها از پديده هاى پيرامون، مبتنى بر برداشت هاى مشتركى 
ــت؛ جهانى كه به  ــت جهان اس ــت كه محمل بروز و تحقق آن زيس اس
ــان امكان مى دهد روابط، كنش ها و واكنش هاى متقابل خويش  آدمي
را شكل دهند؛ از اين رو معنى و ماهيت پديده ها مبتنى بر وفاق جمعى 

از اشتراك و تعامل بين اذهان برمى خيزد. (پرتويى، 1387، 41)

 مكان
ــت كه براى فرد يا گروهى از مردم واجد معنى باشد.  مكان، فضايى اس
 Harrison &).اين تعريف به صورت "مكان=فضا+معنى" بيان مى شود
ــت"مكان تركيبى است از جا،  Dourish,1996, 6) رلف عنوان نموده اس

منظر، آيين، مسير، افراد ديگر، تجربه شخصى، اهميت دادن و پاسدارى 
(Relph,1976, 29) "از كاشانه و زمينه اى براى ساير مكان ها

ــر به احيا و  ــكان مى تواند منج ــت كه فهم م ــف بر اين عقيده اس رل
نگهدارى مكان هاى موجود و خلق مكان هاى جديد گردد. بدون فهم 
ــت، مشكل  ــانى اس ــخصات انس جامعى از مكان كه دربرگيرنده مش
ــكان ها را توضيح داد. پس  ــوان علت ويژه بودن بعضى از م مى ت
ــاد بگيريم  ــه دهيم بايد ي ــم راه حلى ارائ ــن كه بخواهي ــل از اي قب
ــانه)  ــى تحقيق پديدارشناس ــف كنيم (هدف اصل ــه چگونه توصي ك

.(Seamon & Sowers,2008, 45)

ــت كه از طريق عواملى كه در آن  ــمتى از يك فضاس  مكان، جا يا قس
قرار دارند، صاحب هويت خاصى شده است. بنابراين هر شى اى كه در 

يك مكان قرار گيرد نيازمند فضاست. (پورمند و ريخته گران، 1385، 53)
ــته و در آن مكان  ــى، دو كتاب درباره مكان نوش ــفه، كيس  در فلس
ــان، مورد  ــى تجربه انس ــناخت شناس ــاختار اصلى ش را به عنوان س

ــطه خاصيت احاطه ناپذيريش، در  ــت."مكان به واس بحث قرار داده اس
ــت، بودن به  ــرط وجود هر چيزى اس عين حال هم محدوديت و هم ش
معناى بودن در يك مكان است." (Casey,1993, 15) با تكيه بر نظريات 
مولوپونتى، كيسى، عنوان مى كند كه مكان بيش از هر چيز يك ساختار 
ــى مركزى11 از بودن در جهان به سبب نوع هستى ما به  ــتى شناس هس
ــده ايم كه در  ــت. ما با بدنهايمان محدود ش عنوان موجودى ضمنى اس

(Casey,1993, 15 ) .مكان باشيم
تعريف درستى از نحوه ارتباط انسان با مكان در تحقيق پديدارشناسانه 
ــاخت سد مجبور  ــتايى كه به علت س ميليون، بر روى پنج خانواده روس
ــره گيرى از  ــت. او با به ــده اس ــوند، بيان ش به ترك مكان خود مى ش
مفاهيم عرصه درونى و عرصه بيرونى كه رلف عنوان نموده است، براى 
شناسايى كيفيت هاى زيسته12، از واژه "تغيير مكان اجبارى" 13 استفاده 
ــدم بر جابجايى  ــخص كرده كه چگونه مكان مق ــت. وى مش كرده اس
ــتعاره اى در هشت  ــفر اجبارى را به صورت اس ــت و اين س اجبارى اس

مرحله بيان نموده است.
 مضطرب شدن14، تلاش براى ماندن15 و مجبور شدن به رفتن16  مراحل 
ــانه خود  ــتند كه خانواده ها مى فهمند بايد كاش اوليه اين جابجايى هس
ــكونت گاه و جستجو براى محلى جديد، مراحل  را ترك كنند. تأمين س
ــت كه معرف "زندگى در ميان" 17 است و آن زمانى است كه  بعدى اس
خانواده احساس دورى از مكان خود مى كنند. درنهايت، با شروع دوباره، 
ــايند و سكنى گزينى خانواده ها به مرحله ساخت مجدد  يادآورى ناخوش
مى رسند. اين مطالعه از آنجايى كه اساس تجربه مكانى را براى گروهى 
از مردم كه مكان خود را از دست داده اند و تلاش مى كنند دوباره سكنى 

(Million,1992, 8) .گزينند، حائز اهميت است

(Million,1992, 8) :نمودار 2. كيفيت هاى زيسته در يك تغيير مكان اجبارى، مأخذ

گاه‐ سكونت
و براي محلي

زندگي در ميان
ͻشروع دوباره
ͻخاطره ناخوشايند
ͻگزيني‐ سكني

گزيني‐ سكني

ͻمضطرب شدن
ͻتلاش براي ماندن
ͻاجبار به رفتن

مراحل اوليه جابجايي

ͻتأمين
ͻجستجو

جديد

ز

هويت و مكان
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  هويت مكانى
ــد اصلى براى "هويت  ــه بع ــف در كتاب مكان و بى مكان س  ادوارد رل

مكانى" 18 قايل است. وى عنوان نموده است:
ــخصات كالبدى، فعاليت ها و معنى، اجزاى اصلى هويت مكانى  «مش
ــيم بندى به روشنى قابل درك است. براى  ــكل مى دهند.اين تقس را ش
مثال، شهر را مى توان به صورت مجموعه اى از ساختمان ها و اجزاى 
كالبدى درون آن همان گونه كه با يك تصوير هوايى به ديده مى آيد، 
ــد مى تواند از  ــته باش ــهر حضور عينى داش ديد. بيننده اى كه در اين ش
ــاهده كند. ولى شخصى  نزديك فعاليت ها را در اين زمينه فيزيكى مش
كه اين ساختمان ها و فعاليت ها را تجربه مى كند، چيزى بيش از اين 
ــى فايده، خانه، كارخانه،  ــت-زيبا، كارامد-ب مى بيند، كه به صورت زش
ــوند.»  ــنا و به طور كلى واجد معنى درك مى ش لذت بخش، بيگانه-آش

(Relph,1976, 47)

او به هويت مكانى اشاره مى كند كه تحت تأثير حس مكان است و از 
سوى ديگر، نگرش پديدارشناسى او بسيار كل نگر است.  ويژگى هاى 
كالبدى، عينى ترين وجه تقسيم بندى اوست، در صورتى كه ويژگى هاى 

ديگرى چون ژشتى، زيبايى، كارآمدى و غيره بسيار ذهنى هستند.
در شناخت عميق از مكان، رلف بر هويت انسانى در/ با مكان تأكيد دارد. 
منظور وى از هويت مكان"تطابق ماندگار و يگانگى اى است كه كمك 
 (Relph,1976, 45) "مى كند هر مكان از ساير مكان هاى متمايز گردد
ــت. «فضايى كه در  براى "توان" مكان دربرگيرنده ارتباطى متداوم اس
ابتدا بدون تمايز به نظر مى رسد وقتى آن را بشناسيم و براى آن ارزشى 

 (Tuan,1977, 6) «قائل شويم، به مكان تبديل مى شود
ــراح از محيط هاى واجد  ــق مكان هاى با معنا، نقش حافظه ط در خل
معنا را نيز بايد در نظر گرفت. دونينگ، با توجه به اين مطلب بيان مى كند: 
ــت، الگوهاى به  «اگر چه هر تصوير خاصى از مكان منحصر به فرد اس
ــت: مكان  ــا نيز برگرفته از اين تصاوير ذهنى اس ــود آورنده قلمروه وج
ــترك، مكان تنهايى،  ــكان محلى، مكان اجدادى، مكان مش مقدس، م
مكان صميمى، مكان گروهى، مكان هايى كه در امتداد افق امتداد مى يابند 
و مكان هايى كه محصوريت و حفاظت ايجاد مى كنند. قلمروها نمادهايى 
ــاركت، هويت، شكوه،  ــتند: ارتباط، رفتار، مش از كيفيت هاى زندگى هس
ــترش پذيرى، مشاركت و  ــد، گس زيبايى، تطهير، ترس، صميميت، رش

(Downing,2003, 216) «زيان

 عوامل شكل دهنده به هويت مكان
ــخص و محيط نشأت  ــيارى تجربه مكان را از نحوه ارتباط بين ش  بس
گرفته مى دانند. پس شناخت يك مكان در لحظه حضور در آن صورت 
ــارب ما از مكان،  ــاختار كالبدى با ويژگى هايش،  تج ــى گيرد كه س م

خاطرات و احساسات وابسته به مكان را زنده مى كند و شناخت از مكان 
ــوى درك هويت  ــازد. ويژگى هاى مكان كه ما را به س را ممكن مى س
ــازد، به صورت سيما و چشم انداز، نظم-فضايى،  مكان رهنمون مى س
ــت. اگر  ــداد، خاطره، جهت گيرى  و يگانه پندارى قابل تفكيك اس روي
ــنى  ــد، وضوح و روش ــته باش هريك از اين وجوه در مكان حضور نداش
ــهود ناظر ازميان خواهد رفت و معنايى از پس اين مكان  مكان براى ش

متبادر نخواهد شد.

 پيكره و سيما (چشم انداز به عنوان نماد هويت)
كاربرد مكان عموماً مرتبط با "لحظه" 19 هاي مشخص است. در آستانه 
ــود،  پيكره  ــخص مي ش ورود به هر مكاني آنچه در ابتدا براي ناظر مش
ــت كه به صورت كليتي، ويژگى هاى كلي آن  ــيماي آن مكان اس و س
مكان را براي بيننده به تصوير مي كشد. به صورت كلي هر مكان داراي 
خصوصياتي است كه بازگو كننده شخصيت استفاده كنندگان و زيستندگان 
ــپس توصيف نقش مكان در زيست  ــت. براي درك و س در آن مكان اس
جهان مي توان موقعيتي را درنظر آورد كه در آن، محيط اهميت بيش از 
ــهر است. نخستين  اندازه براي فرد مي يابد و آن لحظه ورود به يك ش
ــت. ورود و رسيدن به يك شهر تنها زماني معني  لحظه، لحظه ورود اس
ــهر پيشتر هويتي بدست آورده باشد، هويتي كه بازگو  مي يابد كه آن ش
ــت. در ورود به يك شهر،  پيكري  ــاكنين نيز هس كننده ويژگي هاي س
ــهروندان است و پيكري  ــارت ش ــركش نمايانگر بزرگ نمايي و جس س
ــتر محيط اطراف، نمايانگر افتادگي،  ــاده، ا فتاده،  همساز و لميده بر بس س
بي پيرايگي، سادگي و بي تكلفي مردمان آن شهر است. ارتباط برون-
ــت كه براي اهميت يافتن هر مكاني ضروري به نظر  درون حقيقتي اس
ــت و  ــدن بدان اس ــد."هويت پذيرفتن هرجا منوط به نزديك ش مي رس
ــويم، هستى مى پذيرد."  منظره اطراف، بتدريج كه به آن نزديك مى ش

(ژيد، 1367، 20)
ــگاه اول در لحظه  ــه هويت مكان در ن ــي توان عنوان نمود ك ــس م  پ
ــان مي توان گفت كه در  ــود و بدين س ــناخته مي ش رويارويي با آن ش
ــت به اين دليل كه به  ــود. درس ــف مي ش اين لحظه مكان جديد كش
ــار از تنوع  ــاز داريم،  مي بايد اين مكان سرش ــكان براي رويارويي ني م
ــناخت، زماني رخ مي دهد كه  ــد. در اين رويارويي، ش و چندگانگي باش

شخص پيشتر با آن مكان آشنايي داشته باشد. 

  نظم فضايي
ــت و چون چنين  ــم ماهيت خود در فضا متحقق اس ــر مكاني به حك ه
ــت به نظم فضايي كه خود حاصل نظم ادراكي است نيازمند  بوده و هس
است.«اتمسفر هر مكاني با يك شكل يكپارچه و انسجام فضايي تناظر 
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ــود.  ــل و هر فضاى خارجى، جلوتگاه و مكان توجه به ظاهر مى ش داخ
ــمان و داخل آن تصويري از بهشت را  ــجد، دروازه آس ــردر مس نما و س

نمايان مى كند.

 هويت فردي
هر كاربردي در خود شامل حسي از گوشه گيري و انزوا نيز هست و آن 
انزوا هنگامي پديدار مي شود كه تك و تنها به ماواي خود پناه مي بريم 
تنها هنگامي كه از آستانه ماوا و مسكن خود درمي گزريم،  به واقع خود 
ــانه» مي يابيم. در خانه است كه بودن ما در جهان آن گونه  را در «كاش
ــكني گزيني تعريف مي شود."خانه  ــتيم معني پيدا مي كند و س كه هس
ــان ها؛ مكاني است كه  ــت براي هويت هاي تك افتاده انس مكاني اس
امنيت و رفاه را در آن مي جوييم. خانه آنچه را كه شخصي و خصوصي 
ــولتز، 1385،  ــت در خود فراهم مي آورد و از اين رو آيينه روح است"(ش اس
46). خانه فرصتي است براي پالايش و تطهير و بر گشت به خود،  فارغ 
ــر با مكان يادآوري مي  ــت كه ارتباط بش از هياهوي بيرون و در آنجاس
ــر  ــي بش ــود. «خانه» حقيقتاً ما را به درون مي آورد و مويد نياز اساس ش
براي بودن در جايي است؛ امري كه عملكرد اصلي سكني گزيني است. 

كاشانه مكان مركزي هستي بشر است. 
باشلار، از كاشانه از خانه به عنوان «قواي عظيم درهم آميخته زندگي 
ــر ياد مي كند.» به طور كلي خانه بيانگر بافت سكونت است با كليه  بش
ــي، 1387،  144). حتي اگر خانه از  ــدى آن (پرتوي ــه هاي رواني و كالب جنب
ــي از آن است، تماماً مجزا و منفك نباشد،  محيط پيرامون كه خود بخش
ماهيت درون گراي خود را حفظ مي كند. پس خانه چونان تأويلي فردي 
ــمار مي آيد. خانه از ديدگاهى ديگر، نمادى  از زمينه اجتماعي خود به ش
ــنن فرهنگى يك جامعه نيز تلقى مى گردد. خانه  از خود و تجلى گاه س
در اين معنا، بر اساس تصويرى كه انسان از جهان و هستى دارد ساخته 

مى شود. (پورمند، 1385، 49)

 خاطره 
ــاي واقعي كلمه «خاطره»  ــرط لازم براي كاربرد يك مكان به معن  ش
ــت. براي شناخت عناصر و اشياي بنيادين بايد شناختي از آنها داشته  اس
ــيم و اين ممكن نمي شود مگر اينكه خاطره اي از آنها وجود داشته  باش
ــكلي مكان و در عين حال  ــانه ها و عوامل ش ــد. عناصري كه نش باش
ــاخص»هاي آن به وجود مي آورند.كيفيت هاي بصري و هنري و  «ش
ملاحظات زيبايي شناسي از عوامل تجزيه ناپذير مكان است. كليتي كه 
ــازند، بازگو كننده چيستي مكان است. گاه محيط  اين كيفيت ها مي س
طبيعي و مصنوع چنان در قالب موجوديتي وحدت يافته درهم مي آميزند 
ــوند. اين تجربه را  ــپرده مي ش كه همچون تصويري يگانه به خاطر س

ــرار مي كند و تك تك عناصر اين مكان به ياري اين كليت متناظر  برق
توصيف و شناخته مي شوند.»  (شولتز، 1387، 43 )

ــت كه  به كمك همين يگانگي و يكپارچگي برآمده از نظم فضايي اس
اتمسفر و جو مكان بر فرد نمايان مي شود. عالي ترين مكان ها اتمسفر 
ــدني اي دارند كه از تك تك عناصر آن در نظم و هماهنگي  وصف ناش
ــابه، تضاد، تجانس  ــود. اين نظم فضايي دربرگيرنده تش متصاعد مي ش
ــترك عناصر ادراك  ــت. آينده مش ــزاي مختلف مكان اس ــل اج و تقاب
ــباهت آنها با هم(مثلاً رنگ  ــمت)،  ش ــده (حركت يا جهت به يك س ش
ــابه)،  مجاورت و نزديكي (از نظر زماني يا مكاني)، وجود مرز  و بافت مش
ــترك،(جدابودن يا پيوستگي عناصر ادراك شده)،  تمايل به گروهي  مش
ديدن عناصري كه باهم شكل خوبي را ايجاد مي كنند (عناصر متقارن، 
ــته،  ممتد يا يكنواخت، ساده و نه پيچيده) تمايل به  متوازن، كامل يا بس
ــته بندي بر اساس رابطه كاركردي علت و معلولي، آگاهي دروني و  دس
ــع دارد كه عناصر طبق  ــع و انتظار به اين معنا كه فرد توق ــره توق بالاخ
ــوند،  سبب بروز تجانس در فضا مي گردد. اين  انتظار وي باهم جمع ش
ــتگي كه كليتي يكپارچه را به وجود مي آورد، موجب تقويت  نظم و پيوس
ــازمان ادراكي و رشد و تعالي فضا و مكان خواهد شد. اين هماهنگي  س

به صورت اصل «هم پيوندي عناصر» بيان گرديده است.20
ــاي طبيعي و  ــت. تمامي پديده ه ــم فضايي نويد توحيد اس ــود نظ وج
ــتند  همچنين امرهاي واقع اجتماعي، مجموعه اي پويا از عناصري هس
كه در اين مجموعه هاي در حركت همساز مي شوند و به يك «هويت» 
ــند. بدينسان كه عناصر تركيب پذير با حفظ هويت ويژه خود، در  مي رس
ــكل مي دهند. وجود  تركيب با يكديگر نيز يك كل واحد ملموس را ش

يك مركز براي شهرهاي قديم مي تواند تأييدي بر اين ادعا باشد.

 رويداد
ــناخت مكان  ــيدن به مكان كه پس از رويارويي رخ مي دهد  و ش  رس
ــف نظم فضايي آن رخ مي دهد، به ماندن، تعمق و فهم  كه پس از كش
ــود و  ــداد مكان مي انجامد. هم رويداد از فهم بيننده حاصل مي ش روي
ــي و تأمل  ــادگي محلي براي ژرف انديش ــكان ديدار مي تواند به س م
ــد، كه در اين حالت دوري و فاصله اي ميان  براي فهم رويداد مكان باش

ديداركنندگان بوجود مي آيد.
مكان هاي كه مرتبط با امر مقدس هستند جايگاه ويژه اى را براي خود 
تعريف مي كنند. مكان هاي مقدس، نه تنها بيانگر پذيرش هستند، بلكه 
ــي مي دهندكه آن مكان را به عرصه كيهاني  ــني و پالايش خبر از روش
ــاجد به كمال خويش مى رسد، به اين  وصل مي كند. اين حالت در مس
ــت ميان داخل و خارج، سير ميان وحدت و كثرت،  معنا كه آدمى با گش
ــد. هر فضاى داخلى خلوتگاه و محل توجه به  ــوت و جلوت مى كن و خل
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ــي توان به زيبايي در حضور در يك مكان قديمي يا بافت تاريخي  م
ــهرهايمان درك كرد. با چنين مكان ملموسي به سادگي مي توان  ش
ــد. «مكاني كه فاقد  ــداري" كرد و خود را جزئي از آن دي ــه پن "يگان
ــكلي و تصويري باشد، هويت كمرنگي خواهد  ــانه هاي آشناي ش نش
ــولتز، 1385، 49)  ــد بود.» (ش ــا آن ممكن نخواه ــت و خوگيري ب داش

 جهت گيري
خاطره مستلزم جهت گيري است. به عبارت ديگر براي رفتن به هر جايي 
بايد نخست از هدف و مقصد، دانسته اي در ذهن باشد. نه تنها مكان مورد 
ــته باشد، بايد مشخص و دريافتني نيز  بحث بايد كيفيت هاي بصري داش
ــوي آن واضح باشد. «همانگونه كه هر  ــد كه چگونگي حركت به س باش
چشم اندازي مكان هاي گوناگون و يا حتي ساختارهايي را به بيننده ارائه 
ــان هم بايد از راه ها، جاده ها و اهداف  ــاخته دست انس مي دهد،  مكان س

مشخص برخوردار باشد.» (شولتز،1385، 49)

 يگانه پنداري
ــردي بنيادين در يگانه پنداري با محيط دارد. محيطي كه   خاطره كارك
ــكلي خودانگيخته، حتي پيش از آشنايي با  شخصيت مشخص آن به ش
ــانه هاي شاخص آن،  كه پيكربندي كالبد معناداري بدان مي بخشد،   نش
ــت. پس جهت شناخت هويت هر مكان ابتدا بايد  ثبت و ضبط شده اس

به شكلي عيني، چگونگي و چيستي مكان را فهميد. 

نتيجه گيرى

ــوند. اگر  ــوب مى ش ــا، از مراكز اصلى تجربه بلافصل محس ــكان ه  م
ــيم به زبانى احتياج داريم كه تجربه  ــتر بشناس بخواهيم مكان ها را بيش
ــان و  ــترده و تمايلى كه انس ــخص را از نظر مفهوم گس مكان هاى مش

مكان نسبت به يكديگر دارند، بشناسيم.
ــت مكانى و نحوه  ــكل گيرى هوي ــده عوامل موثر در ش مدل ارائه ش
ــدازي برخوردار از كيفيتي  ــم ان ــاط آنها را نمايش مى دهد. هر چش ارتب
ــت كه با آن در خلال حركتمان ارتباط برقرار كرده و ساخته  طبيعي اس
ــان بايد با چنين كيفيتي تناظر برقرار كند تا ورود به مكان و  ــت انس دس
ــدن و اقامت در آن به امري واقعي بدل گردد. در رويارويى با پيكره  مان
و سيما است كه تمايز و تفاوت ميان عرصه هاى جمعى و فردى معين 
مى گردد و زمينه شكل گيرى و تقويت هويت فردى و اجتماعى پديدار 
مى گردد. فقدان هرگونه خصلت يا سرشت در محيط هاي روزگار مدرن 
اين يگانگي و يگانه پنداري را به امري دشوار و حتي ناممكن بدل كرده 
ــازي در از دست رفتن بيشتر  ــت س و خود اين معضل به عامل سرنوش

مكان شده است.
 لحظه هاي گوناگوني چون ورود،  رويارويي،  اقامت، بازكشف،  پذيرش،  
ــت دارند و خاطره،  ــتن دلال ــش و تطهير بر چگونگي رويداد زيس پالاي
ــرط  ــان مي دهد كه درك و دريافت ش جهت گيري و يگانه پنداري نش
ــه كارگيرى اين امكانات،  ــت. با فهم و ب لازم براي چنين رويدادي اس

نمودار شماره 3. مدل مفهومى براى عوامل شكل¬دهنده به هويت مكانى، مأخذ: نگارندگان

و سيما  رويداد نظم فضايي پيكره

 هويت فردي خاطره

چشم انداز روشن-
 امكان رويارويي-
و بيرون-  ارتباط درون
فرصت شناخت-

هاي فردي درمكان-
هاي جمعي كنار مكان

گيري هويت شكل-
فردي

وهاي بصريكيفيت-
 هنري

- زيباييملاحظات-
شناسانه

عملكردي-بصريتجانس-
 نظم ادراكي-
گروهي ديدن عناصر-

همخوان

حضور در مكان-
 شناخت مكان-
و سكون- مكث

و فهمجهت تعمق

گيريجهت

 پندارييگانه

هويت
مكاني

ها جهتتوالي نشانه-
 سنجش موقعيت

وضوح مسير حركت-

كاراكتر مشخص مكان-
هاي معنادار در موتيف-

 پيكربندي

محسن تابان،  دكتر محمدرضا پورجعفر، دكتر حسنعلى پورمند
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صفحات     5-15

ــد ديد و حركت،  ــودى جداى از محيط نخواهي ــراح ديگر خود را وج ط
سكون، ماندن، ماواگزيدن و انديشيدن در مفهوم مكان به عنوان كليتى 

فراگير، او را به سوى خلق مكان هايى پايدار رهنمون خواهد ساخت.

پى نوشت ها

1.Freedom from form
2.Linguistic
3.Semantic
4.Semiology
5.Phenomenology
6.Part and parcel
7.Being and Time
8.Undissolvable unity
9.Dasein
10.Intentionality
11.Central ontological structure
12.Lived-qualities
13.Involuntary displacement
14.Becoming uneasy
15.Struggling to stay
16.Having to accept emerge
17.Living in between
18.Place identity
19. شولتز بيان مى كند كه لحظه مرتبط با حركت و جنبش است و از اين رو 

با مكان و زمان در ارتباط است
20. براي اطلاعات بيشتر به كتاب زير مراجعه شود:

ــلي،  محمود،  اصول و روش هاي طراحي شهري و فضاهاي مسكوني در  توس
ايران،  وزارت مسكن و شهرسازي، تهران، 1356
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